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عطف شیرازه

ادبیات

سیر  ادبیات آمریکاي لاتین
نسیم آصف: ادبیات آمریکاي لاتین در نیمه دوم  �

قرن بیســتم شــهرتي جهاني پیدا کرد کــه پیش از 
آن ســابقه نداشــت و از آن زمان تا امروز بسیاري از 
چهره هاي شــاخص این ادبیات در شمار مطرح ترین 
نویســندگان ادبیات جهاني شــناخته مي شــده اند. 
خورخه لوئیس بورخس، گابریل گارسیا مارکز، خولیو 
کورتاسار، ماریا بارگاس یوسا، کارلوس فوئنتس، پابلو 
نرودا و اوکتاویو پاز از جمله نویســندگان و شاعراني 
هســتند که هریك تأثیــري مهم بر ادبیــات جهاني 
گذاشــته اند و برخي از این چهره ها جایزه نوبل ادبي 
را هم به دست آورده اند. اینکه چرا ادبیات آمریکاي 
لاتین در دوره اي خاص چنین بالید، پرسشي است که 
پاسخ به آن نیازمند شناخت سنت ادبي اي است که 

این نویسندگان از آن برآمده اند.
«ادبیــات مــدرن آمریکاي لاتین» عنــوان کتابي 
اســت از روبرتــو گونســالس اِچِواریا کــه به تازگي 
با ترجمه لیلا مینایي در نشــر فنجان منتشــر شــده 
اســت. نویســنده این کتاب کوشــیده روایتي از سیر 
ادبیات آمریــکاي لاتین در دوره معاصــر با نگاهي 
به جریان هاي سیاســي و تاریخي مهم این دوره به 
دســت دهد. این کتاب در پنــج بخش به همراه یك 
مقدمه نوشته شــده و عناوین فصل ها عبارت اند از: 
«شعر از رمانتیســم تا مدرنیســمو:  از بیو تا داریو»، 
«نثر قرن نوزدهم: برآمدن آمریکاي لاتین»، «شعر از 
مدرنیسمو تا مدرنیسم»، «ادبیات داستاني آمریکاي 
لاتین در قرن بیستم: از منطقه گرایي تا مدرنیسم» و 

«ادبیات امروز آمریکاي لاتین». 
نویســنده در فصل اول شرح مي دهد که چگونه 
ادبیات آمریکاي لاتیــن در نیمه قرن نوزدهم هویتي 
مســتقل یافت. در فصــل دوم دگرگوني هاي شــعر 
قرن نوزدهم آمریکاي لاتین بررســي شده و در فصل 
ســوم به نثر قــرن نوزدهــم آمریکاي لاتیــن و تأثیر 
تحولات سیاســي بر محتواي انواع نوشــتار منثور و 
نیز دغدغه هاي هویتي که موضوع اصلي ادبیات آن 
دوره بوده، پرداخته شــده است. فصل چهارم نیز به 
ادامه بحث شــعر مربوط است اما در اینجا شعر در 
قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته و درباره مدرنیسمو 
و طرفداران این جنبش تا جریان هاي شعري مخالف 
با آن و برآمدن شاعران بزرگ بحث شده است. کتاب 
در فصل پنجمش ســراغ آثار داســتاني قرن بیستم 
آمریــکاي لاتین رفته و همچنین به جنبش موســوم 
به بــوم و ظهور چهره هاي شــاخص ادبي آمریکاي 
لاتین پرداخته اســت. فصل ششــم نیز بــه ادبیات 
امروز آمریکاي لاتین و جریان هاي ادبیات پســابوم و 
نیز برخي نویســندگان مطرح و نــوآور ادبیات امروز 

اختصاص دارد.
در بخشــي از مقدمــه کتــاب دربــاره ادبیات 
آمریــکاي لاتیــن در نیمــه قــرن نوزدهــم آمده:  
«آمریکاي لاتیني ها ســابقه اي طولاني در نوشــتن 
داشــتند، اما در دهه ۱۸۵۰ بود که ادبیات آمریکاي 
لاتین هویت مســتقل یافت. در این دهه، گروهي از 
مهاجران و دیپلمات هاي چند کشور آمریکاي لاتین 
که در پاریس همدیگر را یافته بودند، بر آن شدند که 
نشــریه اي منتشر کنند و در آن، متون نوشته شده در 
دوران استعمار را نقد و بررسي کنند. آنها این متون 
را خاستگاه ســنت ادبي نویافته خود مي دانستند. 
این رونــد نقد متون دوران اســتعمار و هم زمان با 
آن، بهره گیري از این متون، در پي کسب استقلال از 
اسپانیا آغاز شد و جریان ها و جنبش هایي پدید آورد 
که هنــوز هم تداوم دارند. در جریــان اول، ادبیات 
آمریکاي لاتیــن پدیده اي قاره اي قلمداد مي شــد، 
نــه صرفا مجموعه اي از ادبیات ملت هاي مختلف 
در رونــد دگرگوني هاي سیاســي. اولیــن دگرگوني 
استقلال و پیامدهایش بود و سپس جنگ اسپانیا و 
آمریکا که هم آخرین بقایاي امپراتوري اسپانیا را از 
بین برد و هم شکاف عمیق میان دنیاي اسپانیایي و 
آمریکایي- انگلیسي و میان اسپانیا و مستعمره هاي 
پیشــینش را آشــکار کرد. آگاهي بر این شــکاف و 
تفاوت فرهنگي مســبب ظهور مدرنیســمو بود». 
مدرنیســمو را مي توان اولین جنبش ادبي دانست 
کــه از دل آمریــکاي لاتین برخاســت. این جنبش 
در اواخــر قرن نوزدهم و هم زمــان با جنگ آمریکا 
و اســپانیا پدید آمد. در اوایل قرن بیســتم و پس از 
جنــگ جهاني اول و انقــلاب مکزیك، جنبش هاي 
آوانگارد در نقــاط مختلف آمریکاي لاتین شــکل 
گرفتند و با انقلاب کوبا در دهه ۱۹۶۰، جنبش مهم 
ادبي بوم در رمان آمریکاي لاتین ظهور کرد. اچواریا 
در این کتاب، در بستر وقایع مهم تاریخي و سیاسي 
به بررســي جریان ها و جنبش هاي مختلف شــعر 
و داســتان در آمریکاي لاتیــن پرداخته و همچنین 
بــه پیوندهاي این ادبیات با ادبیــات اروپا و آمریکا 
هم توجه کرده اســت. او همچنین آثار شــاخص 
نویسندگان و شاعران مهم این دوره را بررسي کرده 
و به تأثیرگذاري شان پرداخته است. اچواریا در سال 
۱۹۴۳ در کوبا متولد شــده و اســتاد دانشــگاه ییل 
در رشــته ادبیات آمریکاي لاتین و ادبیات تطبیقي 
اســت. او سال هاست که عضو آکادمي هنر و علوم 
آمریکاســت و تاکنــون آثار پژوهشــي متعددي در 
زمینــه ادبیات اســپانیایي زبان و پرتغالي زبان و نیز 

ادبیات تطبیقي منتشر کرده است.

تصاویر تحریف نشده از زندگی
شرق: «بی بازگشت» رمانی است کلاسیک از تئودور  �

فونتانه، شــاعر و رمان نویس آلمانی قرن نوزدهم، که 
با ترجمه عباس گودرزی در نشــر کتاب پارسه منتشر 
شده است. «بی بازگشــت» چنان که در توضیح پشت 
جلد ترجمه فارســی آن اشــاره شــده داستان تنشی 
اســت خانوادگی که بعد از بیست وســه سال زندگی 
مشــترک در رابطه زن و شوهری به نام های کریستین 
و هلموت پدید آمده اســت. ترجمه فارسی این رمان 
بــا مقاله ای از داگلاس پارمی همراه اســت که در آن 
مروری شــده اســت بر زندگی و آثار فونتانه و به ویژه 
رمان «بی بازگشــت». پالمر در بخشی از این مقاله به 
وجوه مختلف رمان «بی بازگشت» می پردازد. او با ذکر 
مصداق هایی برگرفته از رمان «بی بازگشت»، فونتانه را 
نویسنده ای رئالیست می داند و با ارجاع به دیدگاه های 
خود فونتانه دیدگاه او را نســبت به رابطه واقعیت و 
داستان شــرح می دهد. او از قول فونتانه درباره رمان 
«بی بازگشت» می نویســد: «هدف از این رمان تنها به 
تصویرکشــیدن یا توصیف اموری نیست که هر روز در 
زندگی ما رخ می دهند یا ممکن است رخ دهند؛ از نظر 
من، هدفِ رمان مدرن به این ســیاق، کنکاشی نقادانه 
در یک زندگی، جامعه یا بســتری اجتماعی است که 
دقیقا تصاویری تحریف نشــده از همان زندگی هستند 

که ما داریم.»
داگلاس پارمی در بخشی دیگر از این مقاله درباره 
«بی بازگشت» می نویســد: «بی بازگشت به ویژه جالب 
اســت، از این جهت که تمرکز روایت آن بیشتر بر حال 
افراد اســت تا بر جامعه، اگرچه همانند بســیاری از 
رمان های دیگر فونتانه، این افــراد دارای ویژگی هایی 
هســتند که به آن ها کیفیت نوع بودگی، خواه انسانی 
یا اجتماعــی، می دهد و در عین حــال، آن ها را واجد 

خصوصیاتی صرفا فردی نیز می کند.»
او در پایــان مقالــه اش، پس از توضیح و تشــریح 
عناصر گوناگون شــکل دهنده به رمان «بی بازگشت»، 
فشــرده ای از همه آن چه را که باعث شــده این رمان 
یکی از برجســته ترین رمان های قرن نوزدهم به شمار 
آید، فهرست وار ارائه می دهد: «ترکیب این همه عوامل 
مختلف، دقت و شــفافیت در ترسیم زمینه و حوادث 
زمینه ساز ماجرا (نباید شــخصیت های ثانوی کُمیک 
را هم فراموش کرد) تمهیــدات ماهرانه برای روایت 
داســتان، اطمینان از هدف تعیین شده، سبک موجز و 
ســازمان یافته، آیرونی حاکم بر ابعاد مختلف وقایع و 
روابط شخصیت ها، و نومایه بودنِ مضمون رمان همه 
باعث شده اند که بی بازگشت از برجسته ترین رمان های 

قرن نوزدهم باشد.»
چنان کــه در همین مقالــه آمده اســت دو رمان 
نخست فونتانه رمان هایی تاریخی بوده اند و داگلاس 
پارمی معتقد است «بی بازگشت» نیز «علاوه بر اینکه 
رمانی روان شناختی و رمان آداب است، تا حدودی نیز 
رمان تاریخی محسوب می شود.» او آن گاه درباره ابعاد 

تاریخی این رمان نکاتی را می گوید.
«بی بازگشــت» این گونــه آغاز می شــود: «قلعه 
هالکناس، میراث خاندان کنت هالک، در منطقه ای در 
یک مایلی جنوب گلاکسبرگ و بر فراز تپه ای رو به دریا 
بنا شــده بود. هرچند منظرش زیبا و چشــم نواز بود، 
برای اندک مســافرانی که گاه به آنجا گذر داشتند، این 
بنای ستُرگ کمی دورافتاده و متروک به نظر می رسید. 
این سرای بزرگ، در حقیقت، قصری به سبک بناهای 
بزرگ ایتالیایی بود و از بسیاری جهات یادآور معماری 
زیبای عصر یونان باســتان. برادرزنِ کنت هالک، بارون 
آرنه، از آن به عنوان نمونه امروزیِ معبد پائســتُم یاد 
می کــرد. البته این را بیشــتر به مــزاح می گفت، ولی 
حــرف او چندان هم بی ربط نبود زیرا از ســمت دریا، 
قصرِ هالک چیزی نبود جز یک ردیف ســتون بلند که 
اتاق های پذیرایی و نشیمن در طبقه همکف را از نظر 
پنهــان کرده بودنــد. طبقه بالا از چهــار طرف مقدار 
زیادی عقب نشســته و ایوانی بزرگ به عرض شــش 
متر در تمــام چهار طرف به وجــود آورده بود. وجود 
ستون ها، شــمایل مدیترانه ای به ساختمان داده بود. 
در گوشه وکنار ایوان بزرگ، همه جا تخت هایی از سنگ 
مرمر ساخته و با فرش پوشــانده بودند تا در روزهای 
بهار و تابســتان محل آســایش اهل منزل باشند. این 
تخت ها فقط در زمانی خالی می ماندند که ســاکنان 
منزل برای بهره بردن از چشم انداز دریا و دلپذیری هوا، 
به بالای بام خانه برمی شــدند که آن هم بیشتر ایوان 
بود تا بام. بر روی این بامِ ایوان مانند، گلدان هایی بزرگ 
از انواع گل های قشــنگ و درختچه ها گذاشته بودند. 
آنجا حتی در گرم ترین روزهای ســال هم هوا نســبتا 
خنک و مطبوع بود و هروقت نســیمی از جانب دریا 
می وزیــد، پرچمی را که بی تحرک بــر دیرک روی بام 
نصب بود به جنبش وامی داشــت و این جنبش خود 
به شوقِ حضور نسیم می افزود. قصر هالکناس از ابتدا 
بــر روی این تپه نبود و کُنت هالک – که امروز مالک و 
ساکن آن است – حدود شانزده سال پیش، یعنی کمی 
پس از ازدواج با بارونس زیبا، کریستین آرنه، جوان ترین 
خواهر مالک ویلای مجاور، به همراه نوعروســش در 
منزل اول هالکناس ســاکن شد که فاصله اش از دریا 
بیشــتر بود و در وســط روســتای بزرگ هالکبای قرار 
داشــت...». پیش از طوفان، در مســیرهای ناهموار، 
خانم جنی ترایبل، افی بریست و استچلین از دیگر آثار 

تئودور فونتانه هستند.
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شــرق: فریدریش هلدرلین از شــاخص ترین شــاعران 
دوران کلاسیك آلمان اســت که جهان شعري اش و نیز 
تنها رمانــش، «هیپریون»، تحت تأثیــر آرمان هاي عصر 
روشــنگري و انقلاب فرانسه نوشته شده اند. هلدرلین که 
در دوراني پرآشوب زندگي  مي کرد، در آثارش به ستایش 
یونان باستان مي پردازد و آن را جایي براي وحدت انسان 
با طبیعت مي داند و از این رو اســطوره هاي جهان قدیم 
و وحــدت با طبیعت در آثار او نقشــي پررنگ و محوري 
دارند. محمود حدادي پیش از ایــن رمان «هیپریون» یا 
«گوشه نشــین یونان» و نیز گزیده اي از اشــعار هلدرلین 
با عنوان «آنچه مي ماند» را به فارســي ترجمه کرده بود. 
همچنین زندگي نامه هلدرلین به قلم اشــتفان ســوایگ 
با عنــوان «پیکار با دیو» نیز با ترجمه حدادي در دســت 
است. سال آینده میلادي دویست وپنجاهمین سال تولد 
هلدرلین است و به این مناسبت حدادي بنا دارد گزیده 
دومي از اشعار او را با نام «سکوت شاعرانه» منتشر کند. به 
روال گذشته این ترجمه ها همراه با تفسیرند که نمونه اي 

از آن را در ادامه مي خوانید.

یکي از مضامین کانوني شــعر هلدرلین «نور» است؛ 
مضموني که در شــعر فارســي هم بســامدي بسیار با 
تعابیري گوناگون دارد و از جمله در تصویر طلوع آفتاب 
نمادي است بر رستاخیز امید به مفهومي که در بیت زیر 

از مولانا مي آید:
کوي نومیدي مرو، امیدهاست 

سوي تاریکي مرو، خورشیدهاست
این مضمون در شعر هزارساله فارسي چندان سنت 
یافته اســت که خاقاني از زبان شاعري که نابیناست، در 
مشــتاقيِ این کور به عراق و خراســان، مي آورد که وي 

شعاع این شهرها را از راه گوش مي بیند:
گرچه جان از روزن چشــم از شما بي روزي است / از 

طریق گوش مي بیند شعاعات شما
قضا را راوي شــعری هم که در این جــا از هلدرلین 
شاهد مثال مي آید، انساني نابینا است که در حسرت نور 

به آن تجلي اي معنوي مي دهد:
ترانه سراي نابینا

غم جان کاه را آرس بود که از چشم ها زدود.
سوفوکل

کجایي تو، اي جوان سرشت!
اي کــه هر ســپیده مرا به هنگام بیــدار مي کني، 

کجایي اي نور!
من در دل بیدارم، اما شب در چنبر جادویي مقدس

پیوسته بندي ام نگاه مي دارد.
بــه روزگاري چه خوش بــر طنینِ طلــوعِ تو گوش 

مي خواباندم،
و چــه خــوش بــر پهنــه دشــت بــه انتظارت 

مي ایستادم من.
و نســیمِ نرم خیز ســحري، این پیك تو، اي همه 

نیکي و نثار!
هرگزم ناامید نمي کرد.

چرا که تو هرباره
طالبِ تازگي جهان و تجلي زیبایي، برمي آمدي.

اینك اما کجایي، اي نور!
دل من همچنان بیدار است، بیدار،

در روزگاري دور برگ در نگاه ام تراوشي سبز داشت،
و گل، با شــادابي اي چنان که چشــمان خودم، بر 

من مي تابید.
چهره کســان ام چراغ دیده  ام بود و من در بلنداي 

جنگل
به تماشايِ پرواز بال هاي آسمان مي ایستادم، آن زمان 

که جوان بودم.
اینك اما لب فروبسته  تنها نشسته ام، و اندیشه ام

-از ســاعتي به ساعتي- شــادي را، از راح و رنجِ 
روزهاي پیشین

نقشِ خیال مي بندد.
خود همچنان گوش خوابانده  بر راهِ دور

مگر آیا سواري رحیم به نجات ام مي آید؟
در ایــن میان بارهــا صداي خــداي تندرافکن را 

مي شنوم در نیمروز،
آن هنگام که آن نستوه نزدیك تر مي آید

و خانه به هوایش به خود مي لرزد و در پایین پاي او
در پهنه زمین بانگ مي پیچد و کوه پژواك برمي دارد.

سپس در شب نداي آن منجي را مي شنوم،
با ارمغان اش رهایي.

هم او کــه مي میرانــد و زندگي مي بخشــد، آن 
صاحبِ آذرخش،

و از مغرب بشارت به مشرق مي برد،
و تو نیز، اي طنین تار من، در کوکبه  او و همراهش.

پس به ستایش از او ترنم بردار، ترنم،
که ترانه من از آهنگ گام هاي او جان مي گیرد

و من مانند چشمه که در طلب رود،
با اندیشه هاي او همراه مي شوم

و از پي آن گام استوار پاي در راه مي گذارم.
کجا مي روي، کجا اي شکوهمند!

من صداي تو را آني از این سو مي شنوم، آني از آن سو.
بانگ تو بر گِرد زمین مي پیچد.

این چیست در اوج ابرها؟ و با من این چه حالتي؟
روز، اي روز! از منزلگاه بلند ابرها خوش آمدي!

چشــم من از شــوق تو، اي نور جواني، بار دیگر 
شکفته مي شود.

زیرا که تو، اي سعادت پیشین، از نو مي باري.
باران ات اما این بار معنوي تر!

اي چشمه زرینِ جام مقدس! و تو
اي زمین سبز، گهواره صلح!

و شما، اي آبا و عزیزاني که روزي در گذشته
از دیدار روي تان برخوردار بودم من، بیایید!

بیایید تا این شادي را تقسیم کنیم.
جملگي بیایید تا برکت تان بدهد این بینا!

و تا که بر گرانيِ بارِ آن تاب بیاورد این قلب
بستانید از آن این عنصرِ خدایي را.

تفسیري از لورنس ریان بر «ترانه سراي نابینا»
از نور اثیري

شاعر، یا ترانه سراي نابینایي که به نویدِ نجات اش آن 
کلامي اشــاره دارد که هلدرلین از نمایشنامه «آئیاس»، 
اثر ســوفوکل گرفته و ســرلوح این چکامه قرارش داده 
اســت، از نوري محروم اســت که در گذشته میانجي او 
براي شــناختي فراگیر از طبیعت بوده است. اما حال که 
او –فروبســته در نابینایي- ناگزیر خاموش است، پس از 
شــعر –یا به عبارتي فراگیر از ادبیات کــه در مقام کلام 
نفيِ خاموشي است- روزني براي برون رفت از تاریکي و 

درآمدن به ساحتِ روشنِ طبیعتِ مادر مي سازد.
پرســش شــکوه آلود او که: «اي نــور کجایي؟» 
با یــادش از جواني و بهره پیشــینش اش از طبیعت 
درمي آمیزد و از این منظر نگاهي گذشــته گرا دارد، با 
این حال در حصار گذشــته اســیر نمي ماند. بلکه از 
کمال جویي انگیزه اي مي سازد و شوق آن را به آینده 
انتقــال مي دهد آن جا که مي گوید نــور از نو خواهد 

بارید، «بارشي اما این بار معنوي تر!»
چینش بندهــا در این چکامه ترکیبــي متقارن دارد. 
شش بند آغازین از رنج در تاریکي شبِ بي پایان مي گویند، 
از اکنوني که شــاعر در آن گرفتار است. نظر به افسردگي 
از اکنون، طبیعي اســت اگر که شــاعر در بند هفتم –که 
بند کانوني چکامه است- از گذشته اي یاد کند که در آن 
از سخاوت نور برخوردار بوده است؛ نیز، از امید به آینده 
هم. در رابطه  دیالکتیکي میان رنجِ تاریکي که وصف اش 
در شــش بند نخست، و رهایي بخشــي نور که مدح اش 
در شش بند پایاني مي آید، بند میانيِ هفتم از دل آگاهي 
شاعر بر نور مایه اي از شادي مي گیرد، زیرا که نور براي این 

نابینا همزمان نوید نجات است.
شــش بند دوم بر «گوش خواباندنِ» شاعر نابینا بر 
صــداي منجي تمرکــز مي  یابد و این گــوش خواباندن 
براي او تجربه اي سرنوشــتي  است، زیرا گواهي است بر 

قابلیت او به راه یافتن به جهاني معنوي تر. اویي که در 
انزواي تاریکي خود را «لب فروبسته» مي نامید، حال از 
آن رو به ناگهان بانگ شــادي برمي دارد که از نو «ترانه» 
را یافته اســت. این دریافتِ زبان از خاستگاه گوش، در 
ضمن مفهومي ملکوتي مي یابد، چرا که سرچشمه آن 
خداي «جان بخشِ» آذرخش اســت، زئوس خدایي که 
زبان شاعر را بارور مي سازد. از همین دیدگاه بینایيِ نوین 
او همزمان استعاره اي مي شود بر درك جامع از طبیعت 
و در نتیجه یگانگي با آن، درکي که در غیهه شوق او بر 

نور سرریز مي کند.
هلدرلین با چنین توصیفي از نور، پژواکي از کلام کتاب 
مقدس به درون شــعر خود درمي آورد. چه، در سرآغاز 
انجیل یوحنا هم مي آید: «و زندگي نورِ آدمیان بود.» قرینه 
نجات یافتن نابینا به لطف بینایي نو، استعاره اي است که 
بارها در کتاب مقدس، خاصــه در مزامیر داوود مي آید، 
اما به خلاف متون باستان که هومر را نماد شاعر نابینا، و 
تیرسیاسِِ اسطوره اي را نماد پیشگوي نابینا قرار مي دهند 
و شــرط بصیرت درونيِ آن ها را هم در تداوم کوري شان؛ 
در این چکامه از میان برخاستنِ تاریکي همه گیر است که 

پیش شرطِ رسیدن به بصیرت قرار مي گیرد.
در اســطوره، آژاکس هم که بر اساس مشیت خدایان 
به جنون دچار مي شــود و در این حالت گله اي گوســفندِ 
دشمن پنداشــته را از میان مي برد، در نهایت از این نابینایيِ 
روحــي نجات مي یابد. ســرلوح چکامــه هلدرلین به این 
نجات او به دســت آرس، یا مارس –خداي جنگ- اشــاره 
دارد، اگرچه آژاکس از پس بینایي دوباره میل مرگ مي یابد.
کوري و بینایــي با نظر به پس زمینه هاي این چکامه، 
از سرنوشــت فردي فراتر مي رونــد و به حالتي همگاني 
بدل مي شــوند، چندان که مي توان هر انساني را هم کور 
دانست که رنج مي برد، زیرا که نور در مقام رسانه بنیادین 
هستي از روزگار او و ساحت زندگي اش رخت بسته است.
با ارائه چنین اســتعاره اي از نور، هلدرلین به اندیشه 
نوافلاطوني نزدیك مي شــود که نور را با طبیعت عجین 
مي دانست. شلینگ هم که در دوره آموزشی با هلدرلین 
همکلاس بود، در رساله اي با عنوان «در باب جان جهان»، 
نوشــته ۱۷۹۸ نــور را «اصل فراگیر طبیعــت» یا همان 
«روح جهــان» مي خواند و با عنصر اثیر که یونانیان کهن 
ملکوتــی و جوهری «همه جا حاضــر» می خواندندش، 
یکسان مي گیرد. نیز آگوست ویلهلم اشلگل، زبان شناس 
و پیشــگام هندپژوهي در عرصه ادبیــات آلماني، نور را 
«شــناخت پیوسته طبیعت از خویشــتن» توصیف کرده 
است که تعبیري دیگر از نگرش وحدت وجودي ای است 

که هلدرلین در این چکامه بر آن تکیه مي کند.
در زیر پی نوشتی چند بر این چکامه:

- کجایي تو، اي جوان سرشــت... «جوان سرشــت» 
صفتي است براي نور، خاصه به هنگام طلوع آن.

- و گل با شــادي اي چنان که چشــمان خودم، بر من 
مي تابید... این جمله میان شــي ء و شخص، میان چشم 
بیننده و تابش اشــیاء، رابطه اي درونــي برقرار مي کند. 
بــه همین معني، گوته هم در کتــاب علمي اش «آموزه 
رنگ ها» کلامي را به زبان مي آورد که گویا به اندیشــه اي 
از پلوتین برمي گردد: «اگر که چشــم آفتابگون نمي بود، 
نمي توانســت آفتاب را ببینــد.» پلوتین با این اندیشــه 
عرفاني میان جهان کبیر کیهاني و جهان صغیر انســاني 

نوعي همساني برقرار مي کند.
- به تماشــاي بال و پر آســماني مي ایســتادم... 
یادکــرد از بینایيِ پیشــین، در اوج خود به نام بردن از 
پرندگان مي رســد که در نگاه هلدرلین واسطي میان 

زندگي خاکي و آسماني اند.
- از ســاعتي بــه ســاعتي... اشــاره دارد به شــعر 
«سرنوشــت هیپریون» در همان رمان، آن جا که در مقام 
مقایســه، هســتي فرشــتگان را «بري از سرنوشت و به 
آســودگيِ نفسِ نــوزادي خفته» مي خوانــد، اما درباره 
آدمیــان مي گویــد نصیب آن هــا این کــه در هیچ منزل 
آرامشــي نمي یابند، بلکه «همچون آب که از سر سنگي 
به سنگي، از ساعتي به ساعت دیگر فرومي کاهند و کور و 

بي برگشت تا سالیان به ورطه گُنگنا درمي غلتند.»
- بارها صداي خدايِ تندرافکن را مي شــنوم... اشاره 
اســت به زئوس. خــداي خدایان و صاحــب آذرخش، 
کــه «مي میراند و زندگي» مي بخشــد، به این مفهوم که 

رستاخیزي در میان انسان ها مي آورد.
- باران ات امــا این بار معنوي تر... نوافلاطونیان نور را 

فیض الهي مي خوانده اند.

ادبیات  مدرن
 آمریکاي لاتین

روبرتو گونسالس اچواریا
ترجمه لیلا مینایی

نشر فنجان

بی بازگشت
تئودور فونتانه

ترجمه عباس گودرزى
نشر کتاب پارسه

استعاره نور در شعر فریدریش هلدرلین

از  تجلي معنوي نور
در آستانه دویست وپنجاهمین سالروز  هلدرلین

 محمود حدادي

در یگانگى
ســال آینــده میــلادي، ســال ۲۰۲۰، دویســت و 
پنجاهمین زادســال بتهوون، هلدرلین و هگل است. 
به این مناسبتِ ســه گانه در آلمان و اتریش، بلکه در 
سراسر اروپا جشن هاي بزرگي برپا خواهد شد، خاصه 

در ایالت اشواب که زادگاه هگل و هلدرلین است.
و  اجتماعــي  تلاطم هــاي  در  کــه  مي دانیــم 
فرهنگــي قــرن هجدهــم و نوزدهم، چنــد هنرمند 
آرمان خــواه– خاصه آن هــا که آرزوهاي خــود را با 
انقلاب جمهوري خواهانه فرانســه گــره زده بودند با 
شکســت این انقلاب- به افسردگي و پریشاني روحي 
دچار شدند. در سرآغاز این شــاعران که نبوغ شان در 
مه جنون فــرو رفت، یاکوب لنــس مي آید، همچنین 
هلدرلین. سرپرستي او را در دوران پریشاني روحي اش 
مردي نجار به نام ارنست سیمر بر عهده داشت، نیمي 
به دلیل آن که ادب دوســت بود، نیمــي هم به دلیل 
مذهبي. پس در خانه خود در شهر توبینگن، اتاقي برج 
مانند را که با سه پنجره بر رود نکار چشم انداز داشت، 

به او اختصاص داد.
آن خانه امروز موزه هلدرلین اســت و آن برج هم 
مشــهور به برج هلدرلین. هم اینك این برج در دست 
مرمت است و بناست در سال ۲۰۲۰ در اتاق آن شعري 
را از هلدرلین با ترجمه به همه زبان هاي زنده دنیا –در 

نمایشگاهي دائمي- به دیوار نصب کنند.
و اما داستان گفتن این شعر از چه قرار است؟

نامه اي از ارنســت ســیمر به مــادر هلدرلین در 
دست است که مقدمه ســرودن این شعر في البداهه 
را توضیح مي دهد. از این رو در این جا با آوردن آن نامه 
از شرحي بیشتر چشم پوشي مي شود، البته با این اشاره 

که هلدرلین در دوران جنون اش هم بسیاري شعرهاي 
کوتاه، ساده و حتي معصومانه گفته است:

«ارنست سیمر به مادر هلدرلین
توبینگن، ۱۹ آوریل ۱۸۱۲

... جناب پروفســور گملین را که پزشك است، نزد 
پسر گرامي شما فرســتادم. ایشان گفتند درباره وضع 
واقعي پسرتان هنوز نمي توان نظر معیني داد، اما به 
گمان مي آید دماغ ایشــان به ضعف دچار شده باشد. 
خانم محترم، این جانب در مقابل این ضرورت غم انگیز 
قرار گرفته ام که برایتان بنویسم عقیده من هم از همین 

قرار است.
امید شیرین شما که پسر عزیزتان را در همین جهان 
خوشبخت ببینید، به این ترتیب متأسفانه و متأسفانه 
از میان مي رود. ولي هرآن چه هم باشــد، ایشان یقین 
که در آن جهان از ســعادت برخوردار خواهد شد. من 
هشت الي چهارده روز دیگر شاید خبر قطعي تري به 

شما دادم.
روح شــاعرانه پسر شــما هنوز هم فعالیت نشان 
مي دهد. در کارگاه من نقاشــي یك معبد را دید. گفت 
خوب اســت با چوب آن را بسازم. در جوابشان گفتم 
من ناچارم براي نان کار کنم و بخت ایشان را ندارم که 
بتوانم در آرامش فلسفي زندگي کنم. ایشان گفت آخ، 
من که یك آدم بي نوا بیشتر نیستم. بعد همان دقیقه 

شعر زیر را براي من با مداد روي یك تخته نوشت:
گونه گونه است بر زمین گذار زندگي

همچو خط جاده ها و رد کوه ها
مي دهد در آن جهان یقین یکي خدا

مزد جاودان به ما و صلح، در یگانگي.»


